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  حرفحرف  چندچند

   در باره ی شناخت در باره ی شناخت
  

  ننشناخت جهاشناخت جها
يم است         ه دان     . قدرت دانش بی شک عظ ه مسلح ب ذير    شانسان ک  باشد شکست ناپ

  .است

ن ديگر    ه اي د ک راد بگيرن ده ای اي ل حصولی است؟ شايد ع ز قاب ا دانش خود چي    آي

وانيم در آن        چه سؤالی است؟ اگر ما ندانيم که در جهان چه روی می دهد، ديگر نمی ت

يم دگی کن ار و زن م ب . ک ه عل ار   در صورتی ک ا آث ه تنه د، ن ل حصول نباش زی قاب ر چي

ره            ا و غي شگفتی انگيز نبوغ انسانی از نوع قمرهای مصنوعی و موشک های ماه پيم

ز از        ا ني رين کاره رين و ساده ت دور از دسترس خواهد بود، بلکه انجام دادن کوچک ت

  .عهده ی ما خارج می شود

ده ی درست و   با اين وجود در دنيا کسانی هستند که می گويند انسان      نمی تواند عقي

ان را بشناسيم    رحسابی درباره ی جهان کسب کند، به عبا      وانيم جه . ت ديگر، ما نمی ت

  .بدنيست بدانيم که اين فکر از کجا پيدا می شود

د                  ه روشنايی را دوست ندارن ا هم ه دانش روشنايی است ام د ک ا می گفتن . قديمی ه

ه       زيرا که مشاهده ی جهان در نتيجه ی تابش رو          شنايی عقل انسانی بدين معنی است ک

رای                        دانيم و خود را ب اره ی آن ب ادی درب يم، چيزهای زي چيزهای زيادی در آن جا ببين

يم          اده کن ادی آم ين می ترسند           . انجام دادن کارهای زي اريکی از هم . خواستاران دوام ت
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ودی ک                 ه او را زيرا آن گاه که انسان خود را از تمام قيود اجتماعی، سياسی و ديکر قي

ا و     ی ه وق طلب ه تف ود، نخست از هم ود ش ای خ د و آق ا کن اند، ره ی کش ی م ه بردگ    ب

  .برده وار زيستن ها را از ميان خواهد برداشت

ه               » کليسا«درست در همين جاست که       ان درخت دانش و انسان ک سدی می شود مي

ه رسيدن        » کليسا«. دستش را به سوی آن دراز کرده است        د ک ا   به صراحت می گوي  حت

دارد             ردم عادی و گناهکار امکان ن ا م رای م ا پيش   . به آستانه ی دانش واقعی ب باره

ردم عادی                   : آمده است که موعظه کنند     د آن در دست م يم است و کلي دانش رمزی عظ

  .نيست

عقل خود را پست    : می گويد » کليسا«چه بايد بکنند؟    » مردم عادی و گناهکار   «پس  

ن جواب آن هاست   .  و دعا کنند   و حقير بشمارند، فقط باور کنند      ر انديشه و    . اي مرگ ب

ن          ! دانش و روشنايی   مرگ بر ! تعقل طرز تفکر کليسايی و اسکولاستيک معنايی جز اي

  .ندارد

آن ها می گويند شناخت واقعی دنيا ممکن نيست و دخالت در چنين کارهايی معصيت       

وفان    . دارد ده ای از فيلس خنان ع ن س ان اي ا در بي تيبان کليس تند پش ت هس ده آليس     . اي

ن فيلسوفان را     . ايده آليست ها بر اين عقيده هستند که جهان غير قابل شناخت است              اي

د) لاادری(» آگنوستيک« انی است و دونآگ. می نامن ه ی يون : جزء دارد وستيک کلم

ی » آ« يچ«يعن يس«و » ه ش » گنوس ی دان رد آ. يعن ه گف ده دارد ک تيک عقي ن : نوس   م

ه حواس       نمی دانم که راس    ه ک ا ن تی راستی يک واقعيت خارجی در عالم موجود است ي

د    ه تصور در آورن ا ب د ي نعکس کنن ن آن را م رای    . م ی ب ه راه نم ک ی ک ار م ن اظه م

  . وجود نداردشناخت اين امر

ود    . ت هستند نبرجسته ترين نمايندگان طرز تفکر آگنوستيک هيوم و کا         کانت معتقد ب

ه  ی ت  «ک ت ذوات نم ه معرف ان ب وارض و     انس ث در ع ه بح د ب د و باي ت بياب د دس وان

ات اک دتحادث ا نماي ل   ∗».ف ان است، مث ا نه ر م ا ب يای دني ت اش ه واقعي ت ک ی گف      وی م
                                                 

  .٢ جلد - سير حکمت در اروپا- ∗
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ا               . اين که در داخل صدف سربسته ای باشند         ويی آن ه ه ماهيت ت وانيم ب ا نمی ت  پس م

  .پی ببريم فقط صورت ظاهر آن ها را می توانيم معلوم کنيم

واردی تشکيل           مثلاً انسان  ه خورشيد و ديگر ستارگان از چه م د ک ادر نيست بدان  ق

ن را                 . يافته و منبع نور و انرژی آن ها چيست         م خلاف اي ه عل يم ک ه می دان در حالی ک

  .ثابت کرده است

  .)نگاه کنيد به کتاب ساختمان خورشيد ترجمه ی فارسی(

با ...) م و گوش وچش(آگنوستيک ها می گويند که ما فقط به وسيله ی اعضای حس           

  . تماس می گيريم و اعضای حس ما را گول می زنند و خطا می کنندءاشيا

ه واقعيت                       د در حالی ک مثلاً اگر مدادی را توی آب فرو کنيم، آن را خميده خواهيم دي

اور                   . غير از اين است      د ب ا می گوين پس ما نمی توانيم آن چه را که اعضای حس به م

  .کنيم و واقعيت بدانيم

  يا راستی چنين است؟آ

ه آدمی فقط                           د ک د شايد پيش خود بگوي آدم که به حرف آگنوستيک ها گوش می کن

ره شود ه اشيای دور و برش خي ه بنشيند و ب د عاجزان ا تماشاچی . باي ا انسان تنه ام

ی             .  و فعال است   قاو موجودی خلا  . طبيعت نيست  ار و کوشش و فعاليت های عمل ا ک ب

ت و   ه قطعي ه ب تواست ک ان آورده است و  اقعي ود ايم ای اعضای حس خ ت ه      درياف

ه اشيا   می تواند به جوهر و     ده های          ءکن ه عمق پدي ه و تحقيق ب ا مطالع د و ب وذ کن  نف

ده                  . طبيعی برسد  ه خمي د ک ين کن داد را از آب در آورد و يق ه م در مثال بالا کافی است ک

  .نيست

وان    چنان که معلوم شد اين، خود زندگی و عمل است که بايد       ا می ت  تصميم بگيرد آي

جهان را شناخت و به کنه آن پی برد يا نه؟ از طريق کار و فعاليت های پرثمر است که        

  .انسان به جوهر دنيای دور و بر خود راه پيدا می کند و آن را توضيح می کند

يا  ا و اش ناخت دني س ش ز  ءپ ی ج ن است و راه ای آن ممک ده ه تجو و ء و پدي  جس

به عبارت ديگر دانشی که انسان از طريق اعضای حس . اوم ندارد تجربه و مشاهده مد   
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د                  د، واقعيت است و می توان خود در نتيجه پژوهش های خستگی ناپذيرش اخذ می کن

  .بر آن اطمينان کند

ار                           اع چه گرهی از ک ان، طبيعت و اجتم ه شناخت جه د ک حال اين سؤال پيش می آي

  انين آن ها را بدانيم؟انسان خواهد گشود؟ و چه ضرورتی دارد که قو

  

**********************  
رايش            . می گويم طبيعت کور و وحشی است       ه ب منظورم اين است که هر چه و هر ک

د       ی ملاحظه. يکسان است  زی را نمی کن ا آتشفشان آدم های      .  کسی و چي ه ي ثلاً زلزل م

ی        تار م ان کش ن را يکس ی دي ادين و ب دکار و ب تکار و ب د و راس ر و ثروتمن دفقي   . کن

. شرع و عرف و تعليم و تربيت نمی داندپديده های طبيعی آداب و رسوم و اخلاقيات و    

آتشفشان، سيل و صاعقه و باد و باران امروزه همان قدر . طبيعت هميشه وحشی است  

ی    . وحشی و خراب گر است که در دوران ما قبل تاريخ بود       ی خنث اسلحه ی طبيعت وقت

  .می شود که شناخته شود

ابع هيچ نظم و                      خيال  نکنيم که طبيعت هرج و مرج طلب است و پديده های طبيعی ت

ده ی طبيعی     ک. شان بر تصادف است     قانونی نيستند و بنيان    رين پدي و اضافه  (وچک ت

ذيری است           ) کنيم پديده ی اجتماعی    ر ناپ ين و تغيي ام مع انون و تحت نظ . تابع علت و ق

ه در شرايط مع           ی در صد درجه حرارت بجوشد و     اين، قانون و خاصيت آب است ک   ين

خ  در صفر درجه   دد   ي رو            .  ببن اران های سيل آسا ف ديم ب ه در دوران های ق از روزی ک

اران روی    ای ب ه ه ه دان روز ک ا ام رد ت ر ک ی انسان را پ ين ب ای زم ريخت و پستی ه

ه     ارد، هيمش ی ب ان م ز دست انس زاران محصول شگفتی انگي ا و ه راش ه مان خ آس

ار آب در  راکم بخ ت      ت رده اس اران ک د ب ين تولي و زم رد ج ات س انون  .  ارتفاع ن، ق        اي

  .بی استثنايی است

واد   ه ی م ا تجزي ه ت ک گرفت مه ی کوچ ک چش ش ي ی از جوش ای طبيع ده ه پدي

روی     داران و ني ل جان ی و تکام ده ی آل ات پيچي الات و ترکيب ل و انفع و و فع راديوآکتي
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رت انگ ال حي ه ی سيارات غول پيکر و اعم انون جاذب ابع ق راً ت ا جب وان ه دن حي ز ب    ي

د از       . بی گذشت و خاص خود هستند      د می کنن تمام رشته های مختلف علم همين را تأيي

و                  ا زيست شناسی و نجوم و عل ه ت و          مشيمی و فيزيک گرفت اعی و دانش های ن  اجتم

اره تحول اجرام سماوی       (مثلاً کوسموگنی    رشته ای در ستاره شناسی که توجهش درب

ده ی   و منظ کيل دهن اده ی تش ت م ه حرک وط ب ائل مرب ی و در مس ای شمس ه ه وم

  ∗.)ستارگان است

د        ا ممکن    . البته قوانين طبيعی مستقل از بشر و بی اراده او حکم می رانن ن ج در اي

ه      یاست اين نتيجه   ريم ک ط را پيش خود بگي ور  يپس انسان هميشه اس    :  غل ر و مجب

ور است        اما بی فاصله بايد ا. قوانين طبيعت است  ی اسير و مجب ا وقت ه انسان ت فزود ک

  . که قوانين طبيعت را نشناخته و به قلمرو عمل آن ها پی نبرده است

  :مثالی می زنم

د  ادان بودن ه سخت ن ای اولي ان ه وانين   . انس يچ يک ق اً ه ه تقريب ت ک وان گف ی ت م

ان  ا(سرمای ناگهانی . بنابراين دائماً در رنج بودند. طبيعت را نشناخته بودند   لبته به گم

گرمای ناگهانی می آمد و گرما زده شان        . می آمد و آن ها يخ می کردند       ) آن ها ناگهانی  

ديگر گويی که از خاک يا آسمان سر می رسيد و             (!) خيلی بلاهای ناگهانی  و  . می کرد 

اوب در  مبعدها انسان متوجه شد که سرما و گر     . شان نمی گذاشت   لحظه ای آرام   ا به تن

ا شناخته   . ز سال می آيد و هيچ هم ناگهانی نيست و قانون خاصی دارد      اوقات معينی ا   ب

اه و پوشاک         سابستان و زمستان انسان توان    تشدن قانون    رای خود پناهگ ع ب ت به موق

رای او يک      کندو غذای مناسبی فراهم   ا ب انی سرما و گرم  و بدين ترتيب آن بلای ناگه

  .چيز عادی و بی ضرر شد

  

  :مثال ديگر

                                                 
  .١٤٧ص » ساختمان خورشيد« نقل از کتاب - ∗
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روی جاذ  ينني ه زم راً ب ين می کشد   جب ز زم ه طرف مرک ا :  هر چه را ب ا ب انسان ه

روی ديگری در جهت عکس آن،   اد ني ا ايج ل آن و ب دان عم انون و مي ن ق ناختن اي ش

  .نيروی جاذبه را حنثی می کنند و به پرواز در می آيند

اد         گرف در ازدي ای ش رفت ه ا و پيش راع ه واع اخت رق و ان نايی ب اد روش ايج

ه                  محصولات کشا  ور طبيعت و ب وانين ک ورزی و توليد بيش تر همه ناشی از شناختن ق

  .هاست کار گرفتن آن

ه               ان می گفت ک ر «هگل فيلسوف معروف آلم ور            » جب ه مفهوم نشود ک انی ک ا زم ت

حقيقی انسان در اين است » آزادی«و » اختيار«اين سخن افزود که    می توان بر  . است

  . بشناسدکه قوانين حاکم بر طبيعت و اجتماع را

اي    ت از راه شناس ر طبيع لط ب ود  ی تس ی ش ن م ت و   . آن ممک وانين طبيع ناخت ق ش

ر                 رد و ب ار ب ه ک يش ب ا را در فعاليت های عمل ه آن ه د ک    اجتماع به بشر کمک می کن

  .آن ها مسلط شود

وقتی قانونی را با آگاهی به کار می بريم و در مقابله با آن می دانيم که چکاره است          

دريج قضا و       و چيز ناشن   ه ت اس و مرموزی ندارد، بر آن غلبه می کنيم و بدين ترتيب ب

  .قدر را بی اعتبار می کنيم

دگی و تحولات طبيعی           انسان هر قدر از قوانين مسلط بر       خود که در شاهراه های زن

وانين          ن ق ر اي م در براب دار ه ان مق و اجتماعی او را پيش می راند، کم تر آگاه باشد هم

ور اجز و ناشناس و ک ور«، ع ود» مجب د ب ير خواه ن  . و اس ه اي ردن ب ی ب ا پ انسان ب

  .مقررات است که آزادی واقعی به دست می آورد نه با رد و انکارشان

اعی        : می توان اين قانون ها را دو دسته کرد         انون های طبيعی و اجتم ا     . ق ن ج در اي

ن دو د       ه از اي ه اشاره    . ته مفصل صحبت شود   س مجال آن نيست ک ه   می فقط ب ويم ک  گ

قوانين اجتماعی ناشی از فعاليت های عملی خود انسان هاست اما قوانين طبيعی پيش        

ن دو دسته       . از پيدايش انسان هم موجود بوده اند  در ضمن رابطه ی بسيار نزديک اي

  .قانون را هم نمی توان انکار کرد
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د و        ان موجودن دن يکس ناخته ش س از ش يش و پ ت پ وانين طبيع ه ق ت ک د دانس باي

ی  ل م ان عم د و        يکس ی آين ان در م دمت انس ه خ دن ب ناخته ش س از ش ا پ د منته      کنن

ه را کشف             . شان به نفع انسان تمام می شود       عمل انون جاذب مثلاً قبل از آن که نيوتن ق

ان های                      ود و زي کند باز هم اجرام آسمانی خاصيت جذب داشتند اما انسان از آن آگاه نب

ه آن          ون ک د و اکن رد            بسياری می دي راوان می ب ره های ف ذکر   .  را شناخته به ه ت لازم ب

  .نيست

د           ا  . شايد درست باشد بگوييم که علم از چيز تازه و ناموجودی سخن نمی گوي چيزه

د و پ وده ان ا ب ی از آن هاست  يش از م ا ناش ش م ا و   . دان م آن ه يله ی عل ه وس ا ب   م

ود در       دمت خ ه خ يم و ب ی کن يم، کشف م ی کن دا م ان را پي ه ش م رابط ی آوري ا . م       حت

ر گذاشت و گفت         ا را فرات وان پ دارد    : می ت راع امکان ن الم اخت ا   . در ع ثلاً آي يش از پ م

اديسون نيروی الکتريسته و خاصيت توليد روشنايی در اين نيرو تحت شرايط خاصی              

  وجود نداشته است؟

**********************  
ذير و هر          .هنوز جزء کوچکی از قوانين طبيعت شناخته شده است           م خستگی ناپ  عل

وانين      . روز با سرعت مضاعف در جستجوی قوانين ديگری است         ه انسان ق در ک هر ق

ر              ه و پ دگيش مرف در زن ان ق رد هم ار گي امن و   بيش تری را کشف کند و آن ها را به ک

ا   . بی ترس و دلهره خواهد بود      ه ی               ءرمز بق ار آگاهان ين رفت وع انسان هم ری ن  و برت
  .اوست

ين جا منظور آن ناراحتی و ناامنی و ترس و دلهره ای نيست که مربوط به البته در ا

ره از جنگ و آدم          کشی و بمب جاسوسی و     قوانين اجتماعی می شود مثل ترس و دله

امگ ره ی خودک اری و غي تعمار و ورشکستگی و گرسنگی و بيک ا و اس ا . ه ن ج در اي

  .نيروهای طبيعت است منظور دلهره و ناامنی ناشی از

ا                         الب ره ه ا و دله اامنی ه ه ن ر آن گون وان ب ز می ت ته با شناسايی قوانين اجتماعی ني

  .ش اين جا نيستحثپايان داد که جای ب
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ر     یم رام ديگ ين و اج و زم ر آن سوی ج اکم ب وانين ح ناختن ق ا کشف و ش وان ب ت

اد دم در ستارگان دور دست نه ين گذشت و ق د زم ادگی لازم از ح اد آم . آسمانی و ايج

وان                      هيچ بعي  ا بت ی در آن جاه ر از تمدن زمين د نيست که تمدن هايی صدبار درخشان ت

شرايط کشت   دست های آسمان کره ای يافت شود که       هيچ بعيد نيست که در دور     . يافت

د  وب دارا باش دم را خ ثلاً گن اء   . م اری منش ه روزگ تاره ای ک ين س ن صورت چن در اي

يه ی زندگی و آسايش انسان ها وب می شد، ماس مح»اختری طالع بد و نحوست و بد  «

  .شود

د ه ان ب ن مسأله شود ک ه اي م ب رو سنيست اشاره ای ه وانين و قلم ناختن ق ا ش  ان ب

ه آب     مثلا اکنون ديگر هر بچه ننه ای می       . شان دست به پيش بينی می زند       عمل داند ک

  .د و می جوشدوش روی آتش گرم می

  .اين خود می تواند موضوع مقاله ی ديگری شود

  

**********************  
  :حرف آخر اين که

م است و      ار     هدف هر عملی شناختن قوانين حاکم بر قلمرو آن عل ه ک د ب ردن  بع آن ب

وم           . قوانين در فعاليت های عملی زندگی      البته اين تعريف همانند علوم طبيعی شامل عل

  .اجتماعی نيز می شود

  :و حرف آخرتر اين که

اعی     ی و اجتم وانين طبيع ناختن ق د    ش تن ص ر زيس وش ت ر و خ رای بهت د  ب در ص

 .ضروری است

  

  چنگيز مرآتی

  مهدآزادی آدينه

   ١٣٤٥شهريور 
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  در مرز در مرز 

  علوم قديمه و دانش نوعلوم قديمه و دانش نو
  

رون وسطايی نجات         » اسکولاستيک«چگونه دانش اروپايی از چنگال       کليسايی و ق

ا  . يافت؟ داستان جدال علوم قديمه و دانش نو در اروپا سخت خواندنی است          يشرفت  پب

اه                      ا پن د و ب ه هراس می افتادن علم در رشته های مختلف، اصحاب کليسا و متحجران ب

سنگ  » اسکولاستيک «گرفتن در پشت جلد کتاب مقدس و فلسفه ی بی بو و خاصيت               

دند  ی ش و م ش ن يک. راه دان يش    نل ت پ ا متان تبر ب امخ و س يلی ش ون س و چ ش ن        دان

ا و  : می شناختمی رفت و هيچ مرزی و حدی جز حقيقت ن  حقيقتی که در آزمايشگاه ه

ه ی پشت دور بين های نجومی بدان ها رسيده بود،           و اين حقيقت بنيان عقايد خيالبافان

ود     . کهنه پرستان و جاه طلبان را بر می کند         ين را      . حقيقت قاطع و فضولی ب ره ی زم ک

ی آورد  ت در م ت  . از مرکزي ی دانس رک م روی و متح تارگان را ک ای ي . س ه ج ی، ب ک

ز فيلسوفانی        اافلاطون را خطاک  . هزاران خورشيد در فضا بر می شمرد       ر می ناميد و ني

را که قرن ها بر افکار و اعمال دنيا فرمان رانده بودند و فرياد ده ها فيلسوف ديگر را   

  .از گوش ها دور کرده بودند، چرا که غير از آن ها فکر می کردند

ا نشان    در اين مقاله بر سر آنيم که زوال عل         و را در اروپ وم قديمه و شکفتن دانش ن

رد      » اسکولاستيک«،  یبرای اين منظور از فلسفه ی قرون وسطاي       . دهيم د ک شروع باي

  .به دست داده شود» علمای قديمه«که زمينه ی طرز تفکر 
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  اسکولاستيک، فلسفه ی قرون وسطايی و تحجراسکولاستيک، فلسفه ی قرون وسطايی و تحجر
ه آن چه در        چون در قرون وسطا بحث علمی و حکمتی تقريباً يکسره منح           صر بود ب

د، از              ... و کليسا واقع می شد    مدارس دير    ين اسکولا می گفتن ان لات ه زب و مدرسه را ب

تيک     وده، اسکولاس کولا نم ه اس ت آن دوره را منتسب ب م و حکم ه ی عل ن رو کلي   اي

   ∗.می گفتند

در يک جمله می توان گفت که کار فلسفه ی اسکولاستيک اين بود که علم را با دين  

زگاری دهد و به تفسير و تشريح کتاب مقدس بپردازد و نشان دهد که هر چه در آن                سا

ر مشاهده       . آمده حقيقت محض است و نمی شود طور ديگری فکر کرد           در نتيجه تعبد ب

زادی از  آ. بازار مجادله و تفسيرهای عجيب و غريب گرمی يافت           . و تعقل پيشی گرفت   

ا              متفکران قوم همه چيز   . دانشمندان سلب شد   افی ه ال ب ه خي  را ول کردند و چسبيدند ب

ود    : و مجادله ها در موضوع هايی مانند       د و قامت ب ! حضرت آدم هنگام هبوط به چه ق

  ...يش از خلقت آدم فرشتگان کجا منزل داشتند؟ و پ

و از             دگان دانش ن ه نماين با اين طرز فکر عجيب به نظر نخواهد آمد اگر گفته شود ک

ه     وم قديم حاب عل ت اص تند دس ی نداش ش     . روز خوش ده در آت ده زن ه زن ا ک ا آن ج ت

  .سوزانده می شدند

ا  ری اروپ ت فک ه نهض د ک ه بع يزده ب رن س ه در ياز ق س ک د آن ک از ش ان آغ ي

يافت و اين حقايق  می  آزمايشگاه ها به کمک تجربه و مشاهده به حقايق مسلمی دست            

د در حال به روز سياه خلاف گفته ی ارسطو و افلاطون و کتاب مقدس از آب در می آم      

ل . انيش می نشست   می نشست و داغ کفر و بی دينی بر پيش          زم و آتش های          ت های هي

رد               د را خاموش می ک ازه ای           . فروزان صدای دانش آن عه کسی حق نداشت حرف ت

آزمايشگاه  . مشاهده و تجربه در علم راه نداشت      . می بايست مثل قدما فکر کرد     . بگويد

  .کانون کفر شمرده می شد
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تند     ی دانس اد م ی و فس ی دين ت ب ايش را آل ای آزم ه ه ر   . لول ه اگ يم ک ی دان           م

ا       لاله کسی بخواهد گل   ه ه  عباسی را بشناسد، بايد بی درنگ به سراغ باغ ها و گل خان

رود  ود. ب ين نب د چن ا در آن عه رون آورد و  . ام اب بي می بايست نظر ارسطو را از کت

د      دانش را د  . قرار داد کار  ملاک   ه طبيعت        . ر کتاب جستجو می کردن دانشمندان راهی ب

  .نداشتند

ه     را ک ت، چ ی پرداخ تيک م ر اسکولاس ه رواج تفک ود ب درت خ ظ ق رای حف ا ب     کليس

ان  . می دانست با پيشرفت علم واقعی مردم وقعی به دستورهای آن نخواهند گذاشت             چن

د          ی  که پس از اختراع قطب نما کشت       ه و ب دون ترس و واهم ه علامت       رانان ب ن ک ون اي

  .طيب بر سينه رسم کنند، از ساحل دور شدند و راه را گم نکردند

ه           ی           « نتيجه ی طرز تفکر اسکولاستيک اين شد ک ه مبن ه جای آن ک تحقيق علمی ب

ر         ی ب ه مبن د، هم ايق باش ور و حق ه در ام ل و مطالع ات و تعق اهدات و تجربي ر مش    ب

ود    ينيان ب ای پيش ه ه اهر  . گفت د ظ ار جدي ی افک ازه   س نم ايق ت ول و حق       اختند و اص

ته مأخذ می گرفتند و همواره ستنها تعليمات دانشمندان گذشته را مسلم دان . نمی جستند 

  ∗».موضوع بحث قرار می دادند

و نشد                       انع حرکت سيل خروشان داشن ن ز م ن حال هيچ چي ر     . با اي ان در اث اروپايي

ه گسستن زنجيرهای پوسيده ی          عوامل چندی به طرز فکرهای ديگری آشنا شدند و          ب

درست در  . علوم قديمه پرداختند و نبردی سخت ميان علوم قديمه و دانش نو آغاز شد          

ر فش      ا    ادوره ای که دانشگاه ها و انجمن های علمی و فلسفی زي ر و دستور کليسا تنه

ود،                 به حاشيه نويسی و تفسير کتاب مقدس و نوشته ها و گفته های ارسطو مشغول ب

و  ش س يد و      آت ی کش ر م ر ب تر س ر خاکس الف از زي ای مخ ته ه و در رش ش ن       زان دان

  .بی وقفه پيکار کرد تا پيروز شد، باشد که تا پيروزتر شود

ان                هدف فلسفه ی اسکولاستيک، چنان که گفتيم، ايجاد جمود فکری و سازگاری مي

چنان که . شتکليسا چنان از نوآوری گريزان و ترسان بود که حدی ندا.  بودنعلم و دي
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ار «يکی از نجيب زادگان به نام        ذهبی         » لاب ر دسته های م ه در براب د ک تهم می کن را م

ز        شاحترام و تعظيم متداول را معمول ندا      ن از قرائت کتب ممنوعه ني ر اي ته و علاوه ب

ت رده اس ی ک ودداری نم ن ک. خ ين اي ه در ب فی و تالبت ات فلس اب لغ ه کت ب ممنوع

زبان اين جوان را از بن بريده و سپس او را  . برده می شود  ديکسيونر معمولی هم نام     

  ∗.می سوزانند

ه ی کليسا،                     بنابر ه سلطه ی جابران ن هم اين بايد آفرين بر دانشمندانی گفت که با اي

  .باز پا را از عقايد کهنه و قديمی فراتر گذاشتند و دانش نو را پيش راندند
  

ين         قد و قامت  :  متفکر بزرگ می نويسد     پير روسو  پير روسو   عظيم ارسطو بيش از پيش ب

  .انسان و طبيعت فاصله شده بود

ه ی           . اين حرف مبالغه نيست    ه هم اسرار طبيعت را او      مردم چنين گمان می کردند ک

م طب            . کشف کرده و در کتاب هايش گرد آورده است         ه عل د حدس زد ک ن حال باي ا اي ب

ود   الی ب ه ح ا در چ ادوگران و     . اروپ ت ج ه دس ب ب ه ط ن ک ر اي ان و مختص دعانويس

  .کشيشان پر طمع افتاده بود

د      ی گذران کوفانی را م لامی دوران ش دن اس ه تم ود ک ان ب ن زم ام . در اي       در تم

ک، طب و   ل رياضی، فيزي م مث ای عل ته ه ه  ... رش را ک د چ دم بودن يش ق لمانان پ      مس

ه ب       د ک ه بودن ت يافت ه دس ازه ای از انديش ع ت ه منب خت   ه ب ان س     خصوص در آن زم

ازه ود ت ازگی . می نم املاً ت ه ک تند ک اتی در طب داش دانشمندان ممالک اسلامی تحقيق

  .داشت

د و                     راوان کردن ی از امراض کنجکاوی و تحقيق ف اره ی خيل  رازی و ابن سينا درب

ان                  . نتيجه های درخشان گرفتند    ه طبيب ه مسلمانان در جنگ های صليبی ب چنان شد ک

  . ها را سخت ابتدايی می ديدنداروپايی می خنديدند زيرا علم آن
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و در                ا نزديک شدن دوران شکوفان دانش ن ان ب م زم د ه ه بع ولی از قرن دوازده ب

رای        . رفت اروپا، تمدن اسلامی در ظلمت فرو      چنان که انسان شناسی از ميان رفت و ب

د         ی پرداختن ف بين ه ک د و ب ری کنن يش گي خاص را پ ی اش ه ناخوش ات . آن ک         موهوم

ا ا و        و خراف ول ه ه ای از فرم ورت مجموع ه ص د وآن را ب ب کردن ل در ط   ت را داخ

  .بی معنی در آوردندهای طلسم 

ه ی     چگ ر پاي د و ب دا ش وانی ج ه خ ادوگری و خراف ايی از ج ه طب اروپ ود ک ه ب ون

ه دانشمندان دخالت                دن انسان استوار شد؟ چگون ه ی ب رج های   «مطالعه ی کارخان ب

راض، باطل » آسمانی ررا در ام ه زي م طب متوج ه عل د؟ چگون د و  کردن ود ش ای خ پ

رد؟ کشف طبيعت چه                     برای بهبود دادن بيماران به طبيعت نزديک شد و آن را کشف ک

  سودی داشت؟

د       ی خواه ادی م ال زي ت و مج ا وق ن پرسش ه ه اي خ دادن ب ر  . پاس ن مختص در اي

ه             م ب هر  کوشش می شود که ضمن آوردن سرگذشا پيشروان طب نو، جواب کوتاهی ه

  .يک از پرسش ها داده شود

**********************  
  

  )١٤٥٢-١٥١٩ (لئوناردو داوينچیلئوناردو داوينچی
ه خود                  رای کشف علت مرض انسان ب داوينچی را بايد از جمله کسانی نام برد که ب

دن انسان پرداخت              . انسان رو کردند   ه تشريح ب دين ترتيب    . به عبارت روشن تر او ب ب

ا به        ه       عملاً ارسطو را کنار گذاشت ي ر بگوييم ب او . وش ارسطويی اعلان جنگ داد       رت

  .صلا در داد که علم بايد به مشاهده و تجربه متکی باشد

ر   می شود گفت که او از پيشاهنگان اين طرز فکر بود که            ر   هر چيز که از راهی غي هر چيز که از راهی غي

ی نيست   ود علم اهده حاصل ش ه و مش ی نيست  از تجرب ود علم اهده حاصل ش ه و مش ول  از تجرب ان و قب ل اطمين ابراين قاب  و بن

  .نيست
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ه     . ثبات نظرهای خود از ارسطو کمک بگيرد      او نخواست برای ا    عقيده داشت کسی ک

به سخن بزرگان استناد می کند در حقيقت به جای استفاده از عقل خويش از حافظه ی                 

  .خويش استفاده می کند
  

  : درباره ی کارهای داوينچی می نويسدپير روسوپير روسو

ده       ه دست آم وی .  باشد او علم واقعی علمی را می دانست که در نتيجه ی آزمايش ب

د              پاپاز   ازه ی آدم را تشريح کن ه در         .  ژول دوم اجازه داشت که جن ا حدودی ک ا ت منته

ع            اما او از  . اجازه نامه ی پاپ گفته شده بود       رای رف ا ب رد و تنه اين حدود تجاوز می ک

دن انسان             -احتياج هنری خود    رد   - دقت در ساختمان استخوان های ب ار نمی ک وی .  ک

در باره ی حرکات قلب مطالعه      . طالعه ی اعضای بدن سرگرم شد     آزادانه به تشريح و م    

ه استخوان های ساق                          . کرد رد ک در حالی که مانع از عفونت اجساد می شد، کشف ک

د            ار مفصل های انسان را      . پای انسان و پاهای عقب اسب چگونه عمل می کنن طرز ک

  .هم کشف کرد

********************** 
  

ه       نبايد خيال کرد که طبيبان     ود ک ابود شدند و ديگر کسی نب  خرافه پرست يک باره ن

 آدمی بود که طب را دوباره به ژان فرنل .علت امراض را در برج ها و ستارگان بجويد

دا      : ماوراء الطبيعه سوق داد و نوشت      شروع مرض هنگامی نيست که اولين آثار آن پي

وده     بلکه بايد حساب کرد که در آن اوقات، ماه داخل در       . می شود  روج ب دام يک از ب ک

  !است

ه     الی ک دين ترتيب در ح ل ب م می شدند، طب     فرن ال او محتضرانه خار راه عل  و امث

ود   ی پيم ل م ازه، راه تکام اره. ت ارهپ رای      پ رد و ب ب ک ايِی کس ت ه دی موفقي م بن  در زخ

ه و       ن گداخت ا آه وزاندن ب ديمی س ه و ق ای روش کهن ه ج زی ب ون ري وگيری از خ جل

  .ين بار به نوار پيچی زخم متوسل شدروغن جوشان، برای اول
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**********************  
ر   رز تفک م ط دريجی عل رفت ت تيک «پيش رد» اسکولاس زل ک ا و : را متزل ه ه   گفت

د و               . نوشته های قدما را بی اعتبار کرد       به مردم ياد داد که آن چه کتاب مقدس می گوي

ر ن                   د حقيقت محض و تغيي ذارد نمی توان ذير باشد   کليسا بر آن صحه می گ پيشرفت  . اپ

ا    انی مشت کليس ريح انس ب و تش م ط ار   يعل ی و افک ب جالينوس رد و ط از ک ان را ب ي

  .ارسطويی را رسوا کرد

وان          ميشل سروه   ميشل سروه   اين نبايد تعجب کرد که چرا کليسا         بنابر ه عن زرگ را ب  طبيب ب

وزانيد ام  . خدانشناس در آتش س ه ن ود ب اب خ ن شخص در کت راث نصرانيت«اي » مي

نفس                      نوشته بو  ه ت د که خون از ريه ها عبور می کند و در آن جا به وسيله ی هوايی ک

  .می کنيم تصيفه می شود

ده در آتش                     ،همين کشف   ده زن زرگ زن  آتش خشم کليسا را برانگيخت و دانشمند ب

  .کباب شد و سوخت

 جالينوسی و طرز تفکر ارسطويی سهم بزرگی   طب  هم در واژگون کردن کاخ     وزالوزال

وشن فکری بود که به جای توسل به سحر و طلسم و کتاب مقدس و      وی طبيب ر  . دارد

  .برج های آسمانی به تشريح و مطالعه ی کارخانه ی بدن انسان پرداخت

ا و مفاصل و عضلات                   : می نويسد     پير روسو پير روسو  ه استخوان ه ن ک ر اي وی علاوه ب

ت ه دق دن را ب ه ی يک دستگاه   شرحب ه منزل دن انسان را ب رد ب دی ک ه بن  داد و طبق

ه                       ارش ادام ه ک ه ب د جداگان مکانيکی کامل دانست که هيچ يک از اعضای آن نمی توان

  .وی عضلات بدن و استخوان ها را در وضع عادی زندگی نشان داد. دهد

د          ان احضار کردن ن    . روزی او را به بالين يکی از نجيب زادگ نجيب زاده در جنگ ت

د لحظ  . به تن زخم برداشته بود و نزديک به مرگ بود     ال      چن ا کم د کسان مريض ب ه بع

ار را شکافته و قلب او را تماشا                    تعجب ديدند که دانشمند و عالم تشريح، سينه ی بيم

  .می کند
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ل او      زآيا و  م از آدم پرشوری مث دان ه ال به عشق دانش آن بدبخت را کشته بود؟ چن

  .دانشمند را محکوم به اعدام کرد» ديوان تفتيش عقايد«در هر حال . بعيد نمی بود

  

**********************  

  ويليام هارویويليام هاروی
ود اه روح ب ز و جايگ ب مرک الينوس قل ی ج ه ی طب ق نظري م اعتراضی . طب کسی ه

ت ود    . نداش مندان ب ابراين دانش ا و بن ول کليس ورد قب الينوس در بست م خن ج ه . س ب

د از وارد شدن       . علاوه نظر جالينوس بر اين بود که در کبد هم خون وجود دارد             غذا بع

ه خون    . عده هضم می شود، آن گاه روده غذا را به کبد می برد  در م  ديل ب در کبد غذا تب

  .می شود و در بدن جاری می شود

هاروی با شرح نظر خود  . علمی ساخته حدس و گمان بود  و غير  اين نظريه ی غلط     

اب، تشريح و      : وی گفت. اين نظر غلط را برانداخت     ان صفحه های کت نمی توان در مي

ه                  . ضا آموخت وظايف الاع  د شکافی و تجرب دن انسان، کالب ا راه آموختن تشريح ب تنه

اهده      ه و مش ه تجرب ت، بلک وفان نيس خن فيلس م س ن ه ن ف رفت در اي است و راه پيش

  . است

  : استدلال می کرد چنينوی با خود. کار عمده ی هاروی کشف گردش خون است

ز آن صادر می شود فقط  بار در دقيقه بزند و حفره ای که خون ا٧٣فرض کنيم قلب   

رم خون داشته باشد  ن صورت طی يک ساعت قلب انسان در حدود  . شصت گ در اي

   کجا می رود؟بهاين همه خون .  کيلوگرم خون داخل بدن کرده است٢٥٠

ه         : آن گاه فرض عمده ی خود را پيش کشيد و گفت             ن مسأله ب ه اي وان گفت ک می ت

و   ی ش ل م دن ح ون در ب ی خ ان دائم يله ی جري ايش،  . دوس تدلال و آزم د اس دی بع چن

  .درستی فرض هاروی را ثابت کرد

د و نمی          ه نمی خواستند ببينن انی ک وردلان و طبيب از ک توانستند تحمل    در اين ايام ب

اروی به پا خاستند و مانع کار       . کنند که چگونه کاخ قدرت جالينوس ويران می شود         اروی ه  ه
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هر . ان طبابت هم کار مشکلی نبوددر اين دوران به دست آوردن عنو. و امثال او شدند   

ا شکسته ای حرف            ين دست و پ ه لات کس لباس و شب کلاه مخصوصی می پوشيد و ب

  .می زد، خود را طبيب می خواند

  :می گويد.  در باره ی اين طبيان بی سواد و کوردل سخن بسيار جالبی داردموليرمولير

ه، فصد و سپس مسهل تج        رد  نسخه ها و دستورهای طبی آن ها از تنقي . اوز نمی ک

  .به نيشتر و روغن کرچک هم اهميت زيادی می دادند

  

**********************  
 نو علوم قديمه آغاز     شآن چه خوانديد صحنه ی ناقصی بود از پيکار عظيمی که دان           

رای           . کرده بود  ايق علمی، پيکار ب ا، پيکار حق ه، پيکار طرز فکره ه جانب پيکاری هم

  .ختن زندگی و تغيير آنزندگی بهتر، پيکار برای شنا

  

  کليسا، سنگ راه دانش ستاره شناسی نوکليسا، سنگ راه دانش ستاره شناسی نو
ه          ايی را ک ديم و سنگ ه ه دانش طب را خوان رد طولانی و پيروزمندان ه نب ون ک اکن

ناختيم،    داخت ش ی ان ای آن م يش پ ی پ انی و اخلاق ول انس ظ اص ام حف ه ن ا ب          کليس

ان و رياض   تاره شناس ه س اری ک وم و پيک ه نج ردازيم ب ی پ ه  م وم قديم ا عل ان ب ی دان

وراتی و بطلميوسی  ( أت ت ه داده   ) هي ايی ک انی ه د و قرب و حامی آن کليسا، آغاز کردن

  .شد

د و   از می کن ازه ای را آغ ات ت انزدهم حي رن ش ه ی دوم ق وم از نيم رياضيات و نج

د            » اسکولاستيک«همه جا به     زود    . و کليسا و کتاب مقدس اعلان جنگ می ده د اف باي

ين   . و کليسا همواره از تماس حسی و عينيت گريزان بودند   » يکاسکولاست«که   ه هم ب

د                    وانين آن نگه دارن م را دور از طبيعت و ق ه عل . سبب بود که به جان می کوشيدند ک

ا                      ان ب م زم ايش، ه ات و آزم ه ی عيني ا طبيعت و رواج مطالع می دانستند که نزديکی ب

  .سرنگون شدن کاخ ايده آليسم آن ها خواهد بود
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ر   ن دو   ه ت، اي ی گرف وت م تر ق ه بيش تی و خراف ه پرس ه کهن يان علي در عص  -ق

اخ  .  بيش تر به هم نزديک می شدند     -اسکولاستيک و کليسا   زمانی که دانش نجوم نو ک

خيالی و قدرت جبارانه ی کليسا را تهديد کرد، اين فلسفه ی شکست خورده از تل های      

  .ايدار خود استمداد جستبزرگ هيزم برای سوزاندن مخالفان و حفظ قدرت ناپ

رد        کپرنيککپرنيک ١٥٤٣در سال    ام            :  لهستانی صريحاً اعلام ک ه ن بلاً ب ه ق ی ک ن زمين اي

د  ود می چرخ ه دور خ ه ب ن ک ر اي ناخته می شده، علاوه ب ی حرکت افلاک ش ز ب      مرک

د         ن                 . به دور خورشيد نيز گردش می کن ديم اي أت ق ورأت و هي ه از نظر ت در صورتی ک

ين می چرخد        تنها خورشيد است     ه             . که به دور زم ه وضوح می خوانيم ک ورات ب   در ت

تور  ه دس ه«ب ان   » ززوئ ه پاي ود را ب روزی خ ا او پي تاد ت از ايس ت ب يد از حرک خورش

  .برساند

  آيا کتاب مقدس ممکن است اشتباه بگويد و خطا کند؟

ز       کپرنيککپرنيک ه آن پرهي  در تمام دوران حيات خود از طرح اين پرسش يا جواب گويی ب

ه     .  کرد و زندگيش در آشتی و صلح با کليسا پايان يافت    می ولی بمب ساعت شماری ک

  .او مقابل کليسا گذاشته بود در آينده منفجر شد و مخاطراتی برای کليسا ايجاد کرد

ز مرگ گپرنيک گذشت       می نويسد که پس از آن که بيست و پنج سال ا            پير روسو پير روسو 

رين هواخواهان              د شد و صدای لعنت و نف ار بلن راض از گوشه و کن اد اعت ناگهان فري

  .بطليموس با فرياد تحسين کنندگان و طرفداران کپرنيک مخلوط شد

و  و برون و جوردان و برون ره ی      جوردان ای تي ه ه کنجه در دخم دان و ش ال زن ت س س از هش  پ

يون ه کليس  (انکيزيس ته ب د وابس يش عقاي ازمان تفت اع از فرضيه ی  ) اس بب دف ه س ب

ه   . کپرنيک و به اتهام افسون گری روی تلی از آتش زنده زنده سوخت  وی دوست گالي

  .هم بود

ه، في   ن واقع يش از اي ال پ زار س ه   ثدو ه ين را دريافت تن زم ارانش گش اغورس و ي

وانگران و     ت ت ه ی حکوم ين، پاي ودن و سکون زم ز ب ه مرک ايی ک ا در دني د، ام   بودن
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ه ی في آور زور ود انديش ی و     ثان ب أت بطلميوس ت و هي اد رف ارانش از ي اغورس و ي

ه دور  ورين ب از بل لاک آهنگ س ردش اف ام ارسطو و گ يناحک دس  زم م تق اکن، رق  س

  . خورد

ر                   ه ب ل بشقابی است ک ديم هر يک از ستارگان مث ه مطابق نجوم ق افزودنی است ک

ه              ز در حرکت ب ه چي ين    سقف بلورين آسمان چسبيده است و هم ين است و زم دور زم

اخ        . ثابت و مرکز عالم است  ه ک ه نتيجه گرفت ک ری عوامان ا تعبي از اين نظريه کليسا ب

  .رگز زمين است و خود پاپ نگاهبان زمينيانمپاپ هم 

د و       پبايد زمين مرکز جهان باشد و ساکن، تا مسند           ين بينگارن .  ثابت   ثابت  اپ را مرکز زم

ر گن     ه ستارگان نقش ب د ک ه ان ا گفت رن ه ه دورش  ق ين ب ورين، در خدمت زم دهای بل ب

ه دورشان               ا ب وه رعاي د انب ه باي د ک گردش می کنند، و مالکان در زمين مرکزی شده ان

د ای   . بگردن تاره ه تاره ای بشود از س م س ين ه د و زم م بپاش وری از ه لاک بل ر اف     اگ

شان   قرمق، رم ی  دهقانانی که در کشتزارهای ب    «بی شمار، گردان و بی قرار، از کجا         

ن              » گرفته می شود   د؟ اي ر خود شک نکنن ج و فق ه         در حکمت رن ست عمق وحشتی ک

  .کليسا از نقض احکام ارسطوی مقدس دارد

  .چنين بود که در مرز علوم قديمه و دانش نجوم نو پيکار بزرگ و خونينی آغاز شد

يش از  د نيست از  آپ ود ب اره ش و اش وم ن ه سرگذشت پيشروان نج ه ب ورم «ن ک رف

  . در اروپا هم سخنی گفته شود»مذهبی

دين      لوترلوتر وسيله    در قرن شانزدهم در آيين کليسای کاتوليک طالب اصلاحاتی شد و ب

د  ته ش ذهبی گذاش زرگ م ه ی ب ان يک تفرق ب، . بني ه ی اصلاح طل تانفرق تانپرتس ام پرتس  ن

  .گرفت

ک    رخلاف کاتولي تان ب ين پرتس رد«آي اپ  » ف ار پ ته در اختي ان بس ت و زب   ورا دس

  .ذاشتکليسا نمی گ

کنيسه ی کاتوليک خود    «: ، علی اکبر دهخدا، چنين نوشته است      »لغت نامه «صاحب  

را يگانه حافظ و قاضی حقيقتی که در کتاب مقدس مسطور است و توسط سنت حفظ                      
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د       پ  شده و شورای عالی پا     ا مقياس        . ها آن را تأييد کرده، می دان رخلاف، پرتستان ه ب

ر و م    » ل فردی عق«ايمان را کتاب مقدس می دانند ولی         » .سر آن می شمارند      فرا معتب

  )زير ماده ی پرتستان(

کليسای روم وقتی می بيند که رفورم در جهت گسترش آزاد فکری در قلمرو مذهب                 

لاش  ه ت ی رود، ب يش م دپ ی افت دهم   م رن هف ه در ق ايی ک ا ج يليو ت يليوريش ويريش ر ل  ی وزي

  .می کند تصميم می گيرد که مصونيت پرتستان ها را باطل کند و سيزدهم

ا را                          د پرتستان ه ام معاب د تم ه مطابق آن باي چندی بعد هم فرمانی صادر می شود ک

  ....شان تعطيل شود و  مدارس. آيين و رسم نيايش آن ها ممنوع شود. خراب کنند

د          د، تبعي ی کنن ودداری م تان خ ين پرتس لان آي لام بط ويب و اع ه از تص ی ک      وزراي

ل              می شوند و مخالفان سخت شکنجه م       ه مث ا در     ی بينند و محکوم می شوند ک رده ه ب

  .زنندب ها پارو کشتی

را در   « ه ی اج ه مرحل ه خشونت و سختی ب ا چ تورات ب ن دس ه اي د ک ه می دانن     هم

رای فرانسه                  ايی ب اگواری ه ار می آورد  می آيد و همه می دانند که اين منشور چه ن . ب

راد سرشناسی م            ل   ولی عجب آن که اين اقدامات وسيله اف ادام سويه   ث ادام سويه   م ونتن  و   م ونتن لاف  و  لاف

  ∗». تأييد می شودبروئربروئر

نن           تبداد س وغ اس ا ي رد ت رد ک ايش نب اهده و آزم ک مش ه کم و ب ش ن ا دان رن ه   ق

اول بار هنرمندان متجدد ضربه های سختی بر پيکر         . فرسوده ی کهن را به دور اندازد      

د     م ريختن ده اش را دره و ش يت الگ د و شخص طو زدن د ب. ارس روه و وزالوزالع روهس ب  طس

آن وقت نوبت به کپرنيک رسيد و او با احتياط و           . جالينوسی را مشتی خرافات خواندند    

  .نظم، احکام نجومی بطلميوس را ريشه کن کرد

رد    خشک اين حادثه ها و جريان ها، انضباط    زل ک ديم را متزل در . مذهبی و اخلاقی ق

ود  ه ب کليسای کاتوليک را با خطر تازه ای رو   » رفورم مذهبی «اين ايام که     رده ب . رو ک

                                                 
  .٩٤ مجموعه ی چه می دانم؟ صفحه -تاريخ آزادی فکری - ∗
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علمداران کليسا بر آن شدند که سراسيمه به ياری کتاب مقدس برخيزند و مذهب را از            

  .چنگال دانش نو رهايی دهند

را محکوم  » خطرناکخطرناکاله و ظکتب «به زودی انجمن بزرگان دين تشکيل شد و تمام         

رد ابودی ک ه ن اه . ب ره محسوب شدککنجکاوی علمی گن ل س. بي ه مقاب ن ک رای اي يل ب

د      ئخروشان بی دينی و بی اعتنائی به ش        ار      . ون مذهبی سدی به وجود آي در گوشه و کن

  .را بسوزانند» ملحدان و کافران«هيزم های بسيار تلنبار شد که 

و متوقف شد                         ه طور موقت سير تکاملی دانش ن . با از بين بردن طرفداران تجدد ب

ر روسو   . ولی کوشش های بی ثمر کليسا به جايی نرسيد           ر روسو   پي ه   «: می نويسد   پي حقيقت ب

  ». شعله های آتش می خنديدوريش زندان 

ه مشاهده ی طبيعت                    دگان ب دغن شد پژوهن همين که بحث در باره ی مسائل علمی ق

ود، اهل              . پرداختند رده ب ل را محکوم ک ه کليسا بحث علمی، استدلال و تعق در حالی ک

ت پرداخ      گفت طبيع ای ش ده ه ق در پدي ه تحقي ت و ب ش آرام ننشس اره ی . تدان در ب

ساختمان جهان و تحقيق در شماره ی ستارگان و تنظيم جدول های آن ها وقت صرف       

ا     انعی در راه آن ه ا م اوی ه تجوها و کنجک ن جس ب اي ر از عواق ی خب ا ب رد و کليس ک

رد اد نک د و ريشه ی  . ايج اری ش اطع ج و و ق د ن انی از عقاي ب سيل خروش دين ترتي ب

د  ر کن ايی را ب ات کليس ن. خراف زرگ    اي ران ب ز متفک و، از مغ د ن ان عقاي يل خروش  س

  .رياضی سرچشمه گرفته بود

  

  زمين و آسمان در چنگال مشتی خرافاتزمين و آسمان در چنگال مشتی خرافات
رد      ت ک ا حکوم ر اروپ رن ب طو دوازده ق ار ارس ی از   . افک رن يک ن دوازده ق      اي

ت    ری اس دگی بش ای زن رين دوران ه ک ت اريکی   . تاري ای ت رن ه ه آن را ق ی ک     دوران

ايگزين نجوم شده                 در  . می ناميم  ی ج الع بين اين دوران کيمياگری جايگزين شيمی و ط

  .بود
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ه                    رای رسيدن ب رون وسطايی ب ن دوران تاريک ق عالمان و کشيشان و فيلسوفان اي

ا     . نتيجه های قالبی ذهنی خويش تلاش می کردند        ه در دني می خواستند هر آن چه را ک

د  به چشم می آيد با محتوی حاضر و آماده ی ذهن خود     ات و مسلمات   . وفق دهن واقعي

  .علمی را وقتی قبول می کردند که در قالب ذهنی آن ها بگنجد

ود  ختالبته اين قالب ذهنی هم ساخته و پردا    در حالی  . ه ی قديمی ها و کتاب مقدس ب

اس و        ه ی قي د و پاي ت رفتن لاف جه ری در خ و راه ديگ مندان ن و و دانش ش ن ه دان ک

  .ند که نتيجه ی مستقيم آزمايش و مشاهده بودسنجش خود را بر کارهايی گذاشت

نبايد فراموش کرد که هميشه چنين بوده و چنين که متحجران و کهنه پرستان امور                

ه متجددان و دانشمندان از مشاهده ی                      د، در حالی ک را با نظريه ی خود مطابقت بدهن

  .امور خارجی نظريه ی خود را به دست آورند

اعصر در آن  طات رون وس ود ريکی ق ين ب م چن تن  .  ه ا را از روی خويش ا دني آن ه

ه انسان را از                          ود ک ن ب و قصدش اي ه دانش ن تشريح و توجيه می کردند در صورتی ک

  .روی دنيا توجيه کند

ود         ن مرز       . نبرد علوم قديمه و دانش نو در چنين مرزی ب ه وجود اي ا هنگامی ک و ت

  .احساس می شود پيکار ادامه خواهد داشت

ه آسمان را می شکافت و واقعيت خورشيد و ستارگان را          لربين گالي آن هنگام که دو   

  :ا در تعليمات خود چنين به مردم می آموختسعيان می کرد، کلي

ه       » اموريان«آن گاه يوشع در روزی که خداوند        « رد ب را پيش بنی اسرائيل تسليم ک

و بايست » جبعون«ند در حضور بنی اسرائيل تکلم کرده گفت ای آفتاب بر         وخدا ای  و ت

وم از دشمنان خود                      . »ايلون«وادی   ماه بر  ا ق ود ت اه توقف نم ادب ايستاد و م پس آفت

فتاب در ميان آسمان ايستاد  آمکتوب نيست که    » ياشر«مگر اين در کتاب     . انتقام گرفت 

  ∗».و قريب به تمامی روز به فرو رفتن تعجيل نکرد

                                                 
  .١٣و ١٢ آيه های -١١ باب -ه ی يوشع بن تون صحيف-عهد عتيق - ∗
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که آفتاب نسبت    ردم آموخت   بنابراين وقتی دانش نجوم نو با قاطعيت و گستاخی به م          

ر لحظه ای               ه در حرکت است و اگ اه بی وقف ه بايستد و م دارد ک به ما اصولاً حرکتی ن

ان متجدد را ملحد                       اد برداشت و منجم توقف کند، همه چيز در هم می ريزد، کليسا فري

  .خواند و بوی گوشت انسانی را به آسمان رساند

و  ه ی ام ه بررسی و مطالع ود ک د ب ا معتق اب  کليس ور کت ه در آن ام ری آزاد است ک

ی نکرده باشد                  ار نظر قبل رادی     . مقدس سخنی نگفته باشد و کليسا اظه متفکران و اف

ه                        ايق ب ه منظور درک حق پای بند ايمان مذهبی می توانند دانش و انديشه ی خود را ب

تان       ه آس ه ب امی ک ی هنگ دازد ول ار ان ری  «ک ق قه ايق مطل د    » حق د باي ی نهن دم م          ق

  .بی درنگ سر تعظيم فرود آورند و تعبير و تفسير کليسا را بپذيرند

دلی که پا از حدود افکار اسکولاستيک و کليسايی بيرون گذاشتند و              منجمان روشن 

  .حقايق مسلمی از اعماق آسمان به ارمغان آوردند، دچار شکنجه شدند

وابسته  (يش عقايد   دادگاه تفت :  استاد دانشگاه پاريس می نويسد     آلبرت بابر آلبرت بابر پرفسور  

ای روم ه کليس اری دست     ) ب رک ب ای م کنجه ه ه ش ين ب رفتن از متهم رار گ رای اق      ب

د                 . می زد  اردار می خوابان ه های سيم های خ در از     . آن ها را بر ورق ا را آن ق ا آن ه ي

ه شهادت    ... ارتفاع بلند به زمين ساقط می کرد که از بين بروند      ان را وادار ب حتا کودک

  ∗.و مادر خود می کردندعليه پدر 

ه گالي   ت ک وان گف ی ت ه م ن مقدم ا اي ته  لب ان گذش جاع و از ج در ش ال او چق   ه و امث

د و                     زوا ننشسته ان ه ان ه ب بوده اند و چه اندازه شيفته ی حقايق مسلم علمی بوده اند ک

  .به نبرد پرداخته اند

  .دانش نو هرگز نام پر افتخار پدرانش را فراموش نخواهد کرد

 بپردازيم به سرگذشت چند تن از اين پدران، پدرانی که دانش نو فرزند فکر و            اکنون

  .شجاعت آن هاست
  

                                                 
  .٦٥ صفحه - تاريخ آزاد فکری- ∗
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**********************  
  

  تيکو براههتيکو براهه
ود   ارک ب ان دانم ود ١٥٤٦در سال  . وی از اشراف زادگ د شده ب ه  .  متول هنگامی ک

ن                رای اي د، ب انواده اش او را از خود راندن رد، خ ه ی   وی به دانش نجوم رو ک ه طبق ک

ده ای    «اشراف پرداختن به چنين      دها  . را دون شأن خود می دانستند         » دانش بی فاي بع

اره ی            . شهرت علمی براهه بالا گرفت     وی از پشت رصدخانه ی نمونه ی خويش به نظ

ت    مارش پرداخ ی ش تارگان ب مان و س ت   . آس ه ای توانس ه ی کوشش پردامن در نتيج

ه در    . موقعيت جغرافيايی محل خود را بشناسد    اع ستارگان، مطالع آن گاه به تعيين ارتف

  .حرکت ماه و تعيين خط سير سياره ها پرداخت و به اکتشافات پر قيمتی رسيد

  

  کپلرکپلر

  .ترين کار وی کشف قوانين نجومی است مهم.  بودتيکوتيکووی شاگرد 

ه    «: پير روسو قوانين کپلر را به اين نحو بيان می کند     وزد ک قانون اول به ما می آم

قانون دوم ثابت می کند . سياره به دور خورشيد يک مسير بيضی شکل طی می کند     هر  

ر              که هر قدر سياره روی اين مسير به خورشيد نزديک تر باشد، حرکت آن نيز سريع ت

ت دت دوران آن          . اس تن م ت داش ا در دس وان ب ی ت وم م انون س ک ق ه کم الاخره ب    ب

  ».فاصله اش را از خورشيد معين کرد

وانين      . انين برای دانش ستاره شناسی موفقيت بزرگی بود       وکشف اين ق   ين ق ثلاً هم م

وتن برای   وتن ني ه ی                          ني وانين جاذب ن ق ه اي ودن ب ا مجهز ب روزی شد و او توانست ب د پي  کلي

ات               د حرک ان معاصر می توانن ه منجم وانين است ک ين ق ا هم د و ب عمومی را کشف کن

  .م کنندسيارات را پيش بينی کنند و مسير آسمانی آن ها را رس

  



 اليستینشر کارکری سوسي____________                   __________

 

 ٢٦

  

  )١٦٤٢-١٥٦٤ (گاليلهگاليله
  . بودیوی ايتالياي

ود              : می نويسد  پير روسو پير روسو  رده ب ذهبی کليسا شرکت ک روزی که در يکی از مراسم م

اين موضوع بسيار  . ملاحظه کرد که در بالای سرش چهل چراغی در حال نوسان است    

ود ان . عادی ب رای آن ی ب يچ مطلب ه ه د ک ن اختصاص را دارن زرگ اي ی متفکرين ب ول

زرگ       بيهوده و نامرئی نيست و از مسائل و نمودهای بسيار ساده و عادی درس های ب

دن            . می گيرند  د ب رده ان ه حس ک شان در آب سبک می شود،           چه بسيارند اشخاصی ک

ات   «پيدا می شود که از آن، اصول        » ارشميدس«بالا می آيد، اما فقط يک        ادل مايع » تع

وتن «را نتيجه بگيرد و تنها يک        انون     می تو  » ني د ق را از روی آن    » سقوط اجسام   «ان

  .به دست آورد

ر              ع پ ی از افکار و      نموج و نوسان چهل چراغ کليسا برای دانشجوی جوان منب برکت

ود تند. تخيلات ب ه داش د ادام ه بزنن ه جوان ل از آن ک د قب ای مدي ار مدت ه ن افک ا اي       ام

ن دانشمند       آو فقط در   دگی اي وه ه    خرين سال های زن ه مي ود ک د،   ب ه دست آم     ای آن ب

  .ه محسوب می شوندلميوه هايی که امروز درخشنده ترين عناوين افتخار گالي

وذ     بر آمد از اين که مقام ثابتی به دست آورد در صدد       سه پ لگالي ه نف که با شدت علي

مسلماً شنوندگان . ندارد» کپرنيک«گونه مخالفتی با    ارسطو بجنگد و ثابت کند که هيچ      

اما متقاعد کردن مردمان آن زمان کار مشکلی        ... ند و هياهو بر پا کردند     او سوت کشيد  

ر دستگاه کپرنيک را ثابت                      . بود ز اث د فلان و فلان چي ه ايشان بگويي ه ب ود ک افی نب    ک

ن            د اي د          آمی کند و شما می تواني ا چشمان خود ببيني ار را ب ه          . ث ود ک ن ب م اي مطلب مه

د چرا              .  باشد دلايل امر از کتاب مقدس استخراج شده       ه حرف درستی می گوي ر گاليل اگ

  دليلش را از کتاب مقدس نمی آورد؟

انتظار داشتند که حقيقتی خلاف گفته ی کتاب مقدس        . مردم آن عصر چنين می گفتند     

  .گفته نشود
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لمی   ايق مس ه آسمان را شکافت و حق ين گاليل ی دورب ه وقت رد ک د حساب ک ال باي ح

  .د، کليسا چه اندازه عصبانی شدخلاف گفته ی کتاب مقدس بيرون کشي

ايی داشت، مدت ها تحت تعقيب        نشآاز آن جا که گاليله با مقامات کليسايی دوستی و           

ز       . قرار نگرفت  ای مي ا شد و او را پ اما آخرش جسارت گاليله خارج از حد تحمل آن ه

  .ه و تفتيش عقايد کشاندندممحاک

ه           گاليله پس از يک دوره تحقيق و آزمايش دوربين قوی          رد و ب راع ک ايی اخت  و توان

د  ه مشغول ش ی سر و ت ياحت در آسمان ب ب و . سير و س ه کشف عجي الاخره ب    وی ب

  .بی سابقه ای نائل آمد

ی  ه کل ه آن را صاف و صيقلی می دانست ب رخلاف نظر ارسطو ک ه ب د ک اه را دي م

ان ت   ای آن را نماي يد برجستگی ه ور خورش ه ن ايی است ک وه و دره ه يده از ک ر پوش

  .کرده است

  ...گاليله هم چنين ستارگان نامرئی بسياری کشف کرد و 

رد                   اهل دانش و     . بالاخره گاليله نتيجه اکتشاف و تفکرهای علمی خود را منتشر ک

ردازان و   »اصحاب اسکولاستيک  «آدم های واقع بين و متجدد شاد شدند، اما    ال پ ، خي

ا خشمناک شدند و چنگ و دن         د  متحجران و ايده آليست ه ز کردن ه    . دان تي ن ک رای اي   ب

ا  . آن ها به هيچ وجه برای استدلال غيرمذهبی احترام و ارزش قائل نبودند  آن ها فقط ب

  .آيه های کتاب مقدس با تفسير و تعبير آن: يک چيز قانع و خرسند می شدند

رد و از     لام ک وس اع أت بطلمي ه هي ود را علي ی خ ه تعرض قطع ه گاليل پس از آن ک

  . کرد، کليسای روم او را احضار کردکپرنيک دفاع

ا حدی                  ا او ت تنها مقام بلند علمی او و نفوذ مؤثر دوستانش در دربار کليسا بود که ب

  .مؤدبانه رفتار شد

  :پس از تنظيم ادعانامه گاليله را وادار کردند که توبه نامه زير را امضاء کند

و در آ  در هفتادمين سال زندگی در مقابل حضرات شم      - گاليله -من« ده و در م ا به زان

نم،                            ا دست های خودم آن را لمس می ک اب مقدس را پيش چشم دارم و ب حالی که کت
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نم و آن را    توبه می نمايم و اشتباه و سخن خالی از حقيقت حرکت زمين را  انکار می ک

  ».منفور و مطرود می دانم

ا ابهت کليسا را                د ت رد و   گزارش محاکمه ی گاليله را از انظار مخفی کردن ين نب از ب

د  ا نيفت ان ه ر زب ر س ذهبی ب ات م دازه ی مقام تر از ان اض بيش و و اغم را . عف زي

ان« ت و        » واتيک ت نداش رس و وحش اد ت ار و ايج ر افک تيلا ب ر از اس ه ای غي     وظيف

ود، صرف      ی  نمی توانست از شهرتی که در ب       رحمی و مخالفت با علم به دست آورده ب

  .نظر کند

م ديناميک   گی  گاليله در هشتاد سال     م ديناميک   عل ه                عل ه چگون رد و نشان داد ک ذاری ک ه گ  را پاي

  .نيرو ايجاد حرکت می کندنيرو ايجاد حرکت می کند

ا سرعت                           ه ی اجسام ب ه هم ن نتيجه رسيد ک ه اي راوان ب وی پس از آزمايش های ف

رد    نبه مفهوم تعاقب و حرکت گلوله ها        . متساوی سقوط می کنند    يز توجه کرد و ثابت ک

و می رود،          که گلوله در عين حال که به وسيله ی ن          ه سمت جل اروت ب يروی متحرک ب

  .قل به سمت زمين جذب می شودثدر نتيجه ی نيروی 

ه  تم ژانوي ه در هش ه ١٦٤٢گاليل ا هم ا را ب ت و دني رو بس ان ف م از جه       چش

ی حاضر                ه هيچ قيمت د و ب ه چشمی تنگ دارن ايی واگذاشت ک رای آن ه گشادگی اش ب

  .گاه کنندنيستند به افق دورتر از نوک بينی شان ن

  

**********************  
  

انع اي                ز م ا از طرف کليسا هرگ ه ه ا از حرکت           نمحکوميت گاليل ه دني  نشده است ک

د کوس                    . دارد دست بر  ار می آوردن ه ب ه ای ک ا هر فاجع اسکولاستيک های کليسايی ب

  .شان را بلندتر می زدنديی رسوا

  : ان می دهد کهشيخ هميشه نگاليله و امثال او مردند، محکوم کليسا شدند اما تار
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ه از « د ک ر چن د ه ل می کنن ود هودج آزاد فکری را حم ر دوش های خ ه ب ا ک آن ه

  ∗».شان خون می چکد، ولی هنوز از پای ننشسته اندی شانه ها

  

  چنگيز مرآتی

  مهدآزادی آدينه

  ١٣٤٤مهر و آبان 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .تاريخ آزاد فکری - ∗
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  یی  سخن کوتاهی دربارهسخن کوتاهی درباره

  ∗∗شعور، فکر، زبانشعور، فکر، زبان
  

ول معروف    . مل اساسی تکامل انسان و ظهور و تکامل شعور اوست          کار، عا  ه ق ب

رد     » خالق انسان کار است   « از ک ار  . کار انسان را از اجداد وحشی و جنگلی خود ممت ک

وظ داشت،                     به انسان غذا، لباس و پناهگاه داد و نه تنها او را از نيروهای طبيعی محف

ر و        . بلکه توانايی تسلط بر آن ها را نيز به او داد           ار انسان خود را برت ه وسيله ی ک ب

ی ان  . برتر کرد و کره ی زمين را تغيير داد         ه ی   س کار بزرگ ترين داراي ان است و لازم

  .زندگی و تکامل او

ه دست        . تکامل و اصلاح کار همراه با تکامل شعور بوده است          انسان ها در جريان ب

ا را    آوردن وسايل امرار معاش با چيزهای گوناگونی برخورد می   د و صفات آن ه  کردن

د                    يک يک ياد می گرفتند و مقايسه شان می کردند و وجه مشترک شان را در می يافتن

  . ساختندیم» مفهوم«و بدين ترتيب 

ادی داشت               ه از     . ساختن و اصلاح ابزار کار در تکامل شعور اهميت زي ايی ک ابزاره

ا را ني     ش آن ه ات و دان د تجربي ی ش ل م ر منتق ل ديگ ه نس لی ب ود داشت نس ا خ      . ز ب

دران                    زار پ ردن اب ار ب ه ک     شان را می دانستند        نسل های بعدی روش های ساختن و ب

                                                 
ان    (مقاله ی  -∗ ان                      ) شعور، فکر، زب ود، مي ا تنظيم شده ب ه ه رای چاپ در يکی از مجل ه ب ک

  .يادداشت های نويسنده پيدا شد
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ار            زار ک ل اب لاح و تکام د و در اص ان را بگيرن ار ايش ه ی ک ه دنبال د ک ادر بودن و ق

  .بکوشند

تگی داشت    ار او بس ا ک اً ب ه اساس ان اولي عور انس عور و  . ش وييم ش ر است بگ بهت

مثلاً می توان استنباط کرد که انسان پيش       .  عملی او درهم پيچيده شده بود      فعاليت های 

ار او بسته است و احتياجاتش را         ه ک از هر چيز ديگر ياد گرفت که چه چيز مستقيماً ب

د و تکامل        . بر می آورد   بدين ترتيب اتحاد کار و فکر بر اساس کار، شعور را پيش ران

  .بخشيد

ر   . ل شعور اهميت زيادی داشت    زبان، گفتار شمرده، در تکام     زبان که همراه شعور ب

ات خارج شود و                      ه از قلمرو حيوان رد ک اری ک اساس کار به ظهور رسيد، انسان را ي

  ...قوه ی فکر خود را رو به تکامل برد

ه                . هميشه اجتماعی بوده است    کار د ک ور بودن ان روزهای اول مجب ا از هم انسان ه

يم طب        انوران متحد شوند          برای مقابله با نيروهای عظ ين علت     . يعت و شکار ج ه هم ب

تراکی دگی اش ه يک زن اج ب ه احتي ياست ک ز هم د و ني دا ش ه پي ای اولي  ن در انسان ه

ديگر             د «احتياج آن ها را وادار کرد که چيزهايی به هم ه شده       »بگوين . ، از هر راهی ک

ه ی ميمون ت         ه حنجره ی تکامل نيافت ود ک ن ب ه اش اي اج شديد لازم ن احتي ه  اي ديل ب ب

  .عضوی شود که بتواند اصوات شمرده ی گفتار را در آورد

افکار فقط و فقط می توانند در قالب کلمات وجود  . زبان، واقعيت مستقيم افکار است 

ند ته باش ان    . داش د بي د بلن ان را بلن ا افکارم يم ي ی کن ر م ود فک يش خ ه پ اه ک ا آن گ      م

د        می کنيم يا آن ها را روی کاغذ می آوريم، ا           . فکار هميشه در کلمات وجود پيدا می کنن

ل        ان منتق يله ی زب ه وس ه ب تند بلک ان هس ديون زب ود م کيل خ ا در تش ه تنه ار ن        افک

ه انعکاس                    . می شوند و درک می شوند      ه ب ا تجمع کلمات و در کلمات است ک انسان ب

د    ی ده ات م ود ثب عور خ ی، در ش ی بيرون ای عين ت دني ه تن . واقعي ات ن ين ثب ا و هم  ه

انسان ها را قادر می کند که تبادل افکار کنند بلکه باعث انتقال افکار از نسلی به نسل                    
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بهای نسل ها فراموش می شد و     بدون گفتار و نوشته، تجربيات گران  . ديگر می شود  

  .هر نسلی مجبور بود که جريان مطالعه ی عالم را از سر گيرد

ت  ا واقعي ار ب ق افک ان از طري ام هستی(زب وط می شود) نظ اهی . مرب ن رو گ از اي

يئی ب     ا ش ی را ب ه ی معين ه ی کلم ه رابط کل است ک رد ه مش رار ک    در . خصوص برق

گوناگونی به زبان های مختلف و حتا گاهی در يک زبان، يک کلمه برای ناميدن اشياء         

دن يک شيئی                رای نامي ن قضايا باعث       . کار می رود و يا کلمه های گوناگونی ب ام اي تم

دا از واقعيت است                   شده اس  ان ج ه زب د ک ال کنن ا خي    ريشه ی آن فلسفه ی       . ت بعضی ه

بی اساس هم از همين خيال است که پيروان آن معتقدند زبان مستقل از افکار است و                    

ا         . افکار مستقل از واقعيت    و نيز معتقدند که کلمه ها به طور دلخواه از طرف انسان ه

ا ترکيب     به کار می افتند وبه هيچ چيز واقعی ا  ه ه شاره نمی کنند، به عبارت ديگر کلم

  .مطلق اصوات اند

ين ن      ا چن ه استعمار، استثمار، تجاوز،         تاز اين قضيه بعضی ه د ک ری می کنن يجه گي

ر                       ه اگ د ک ا می کنن وچی هستند، و ادع ا و صداهای پ ديکتاتوری و غيره مطلقاً کلمه ه

ا بگ     ای آن ه ه ج ری را ب ب ديگ وات مرک ا و اص ه ه ردم کلم ادها و  م ام تض د تم ذارن

  .برخوردهای اجتماعی و تمام استثمارها و تجاوزها ناپديد خواهند شد

ه دلخواه از طرف                          ا ب ه ه ا کلم ه تنه ه ن بايد به اين رسولان خدعه و نيرنگ گفت ک

ه در                             ی ک ده ی معين ه يک شيئی و پدي د ب ا وابسته ان مردم به کار نمی افتند بلکه آن ه

ديل            . کار شناخته می شوند    جريان فعاليت های عملی و       ا تب ی واقعی ب ان های عين جري

مثلاً سرمايه داران بزرگ برای اين که   . کلمات نه تغيير می کنند و نه از ميان می روند          

عذری برای استثمار ملل روی زمين پيدا کنند و اعمال زشت سود طلبی خود را حسن               

اقتصاد  «،  »سرمايه داری ملی  «تعبير کنند، ده ها لغت دهن پرکن اختراع کرده اند مثل            

ن       . »جهان آزاد «،  »نظام طبيعی «،  »بشر دوستانه  رای اي فاشيست های آلمان هيتلری ب

د خود را                   وه دهن ی   «که جنايت های خود را موجه جل د   » سوسياليست مل . می خواندن



 چند حرف در باره ی شناخت                                           صمد بهرنگی

 

 ٣٣ 

يم اي        ر    «نالبته چنان که می دان ز استثمار و استعمار و بيکاری و       »حسن تعبي ا هرگ ه

  .از ميان نبرده است  جنايت های ديکتاتورها را آثارتضاد و

ام هستی   (نبايد پنداشت که شعور حالت انفعالی دارد و فقط می تواند واقعيت               را ) نظ

ه در               . منعکس کند  شعور محصول عالی تکامل ژرف و طولانی ماده است و خود فعالان

ه در   فلکه   شعور هرگز در حالت انفعالی باقی نمی ماند ب        . تکامل آن دخالت می کند     عالان

د و می سازد                ا          . دنيا نفوذ می کند و آن را تغيير می ده ه دني ن نيست ک ه منظور اي البت

ا را            ر شعور دني راست راستی ساخته ی شعور بشر است، بلکه می خواهيم بگوييم اگ

رای                       د، ب ه درستی کشف کن ر آن را ب اکم ب وانين ح د و ق نعکس کن ه هست م آن طور ک

د و             انسان راهنمای خوبی خو    ر ده دگی را تغيي اهد شد که ضمن کارهای خلاق خود زن

  .قابل زيستن کند

  

  چنگيز مرآتی

  ٤٧تابستان 
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  بررسی کتاب بررسی کتاب 
  

  ساختمان خورشيدساختمان خورشيد
  

  و حرف های ديگرو حرف های ديگر
  

  

ن حرف و نوشته        . مطالعه ی کتاب بالا عقده ای سخت جان را در دل من گشود              و اي

  :نتيجه آن گشايش است

ه  در عصری زندگ  ی می کنيم که دامنه ی اعمال نفوذ و سياست بازی های دول حتا ب

اطع علمی       . حيطه ی علم و هنر کشيده شده         ايق ق در فيزيک و نجوم و اقتصاد و         (حق

ا...) فلسفه و  ا افش ا آن ج ه ءرا ت د ک ردم رواج می دهن ان م د و مي سياست « می کنن

د» روز ان می خواه از شمرده . جه ا مج ا آن ج ر ت م و هن ی در عل ه تزلزل  می شود ک

قالب های ذهنی مردم ايجاد نکند، بلکه آن ها را در اعتقاد به قالب های فکری ساخته        

  .جهان پابرجاتر کند» سياست روز«و پرداخته ی 

ا                       ره ی م ر سطح ک لازم نمی بينند دانسته شود که مسافرت های فضايی و نشستن ب

م می            ی پيش را دره زد و فکرهای   خود به خود بعضی قالب های ذهن   وی نتيجه  ن  ري

د ی ده ای   . م ه ه ر راست و دروغ در روزنام ه دو سطر خب در ک ين ق ان هم ه نظرش ب

  ...عصر خوانده شود يا نشود، کافی است
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ر      آفيلم های    ايی از سياست              پ مريکايی هر روز ب دام جاپ رده سينماهاست و در هر ک

رد       کم تر فيلمی از آن ديار را می توان          . مريکاآخارجی دولت    با اطمينان خاطر تماشا ک

ريفتن تماشاچی و دست      ز و جان او      و گفت که سازنده ی فيلم در پی ف ه مغ رد زدن ب ب

  .نيست

ثلاً خوشبخت و بی غصه ای      «مريکا مردمان   آآدم های اغلب فيلم های       » راحت و م

اً در آخر                  رو می شوند، حتم امرادی روب ا ن يلم ب هستند، يا اگر هم در اوايل و اواسط ف

ا «لم به وصال و مراد می رسند و فيلم هميشه       في ه هر چه     . دردا»  خوشی نپاي ی ک يعن

ون دوران     ده و اکن ام ش وده، تم قت ب لاش و کوشش و مش بختی «ت ی و خوش » خوش

  .است

  ! آه، که مردم از دست اين خوشبختی فراوانی که زير دست و پا ريخته

وری    ن ج ای اي يلم ه ان ف ه  آقهرمان ويی ک ايی گ د«مريک بختی، ،»امي  خوش

بک     وانی و س ه ای و ج ايين تن ق پ گذرانی، عش الی و    خوش ی خي اری و ب ه » ....ب ب

  .ارمغان می آورند

ی را        آيک روز بايد خصوصيت های ديگر فيلم های اين جوری            د ايران مريکايی و بع

  .روشن کنيم

رانی ها و مصاحبه های مطبوعاتی و تلويزيونی         نويسنده ای که سخنی خلاف سخن     

د و          مرآسران   اب های            » مطرود «يکا دارد، ناشناس می مان ا کت شناخته می شود، ام

ه های    اب خان ا در کت ا ده ه د  آديگران را ده ه ا می دهن . مريکايی کشورهای ديگر ج

اب و حروف درشت در صفحه اول                     ا آب و ت ا را ب ا کشف کوچکی از آن ه روزنامه ه

د     می نويسند، اما کشف های علمی ديگران را گويی که اهميت    ده می گيرن دارد، نادي ی ن

  .و تنها خبر مختصرش را در ستون های آخر روزنامه می آورند

د         ی کنن اپ م ه و چ روار ترجم روار خ ود را خ ی خ ثلاً علم ای م اب ه ه در (کت    البت

ره             و افکار علمی     ) رشته های مختلف اعم از علوم اجتماعی، اقتصادی و تربيتی و غي

د      و بی تف  » مريکائيزهآ«به اصطلاح    م   . اوت را با خيال راحت جلو مردم می ريزن ر ه اگ
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يکی دو تا کتاب خوب در بيايد، زير آن همه زباله گم و گور می شود و فقط خواننده ی 

زد                ه را دور بري د و بقي دا کن ه   . تيزهوش و سمجی می تواند آن يکی دو تا را پي ويی ب گ

  .رديد نگاه کندمريکايی با شک و تآ آدم را وا می دارند به هر چيز  خوددست

  

**********************  
ايق ه از درک حق ذتی ک یل ين  علم اره ی آسمان و گذشته ی انسان و زم ثلاً در ب  م

ا،     . دست می دهد، با هيچ لذت ديگری قابل مقايسه نيست    ازه پ ده ی ت رای خوانن البته ب

د                     م بياب ده ه ا را خسته کنن ا  . فهم و تحليل کتاب های علمی سخت است و شايد آن ه ام

  .اين امر موقتی است

يکی از کتاب های علمی ای که در اين اواخر مدت ها مرا به خود مشغول کرده و به        

اب                 ين کت ردم، هم راوان ب . است » ساختمان خورشيد   «فکر واداشت و من از آن لذت ف

اب را ر در           کت نده و ناش ه نويس ود ک رص ب م ق دم و دل ه خوان رين کلم ا آخ ذت ت ا ل         ب

د        پی ربود  ه شده   «ن فکر و جان من نيستند و نمی خواهن م قرنطين ه   » عل امربوط ب و ن

  .زندگی تحويل بدهند

مار   ی ش رام ب ران و اج ی ک مان ب اره ی آس انی در ب ی عري ايق علم نده حق          نويس

اهی    اه گ د و گ ی کن ان م ام بي نی تم ا روش ا ب ط آن ه ب و رواب اختمان و ترکي     و س

اي        وی از حق دگی و افکار و استن          استنباط های ن ه زن د و ب ان شده می کن اط های  بق بي

  .قديمی رجوع می کند و دو استنباط تازه و کهنه را برابر هم می نهد

ه           ت ک ده ی اوس ر عه ت و ب ته نيس ده بس ه روی خوانن ز ب اوت هرگ ه در قض البت

ا        -به علاوه هرگز نمی تواند    . استنباط اصلی و بيشتر را بکند      زی ه ول تبري ه ق ه  - ب   لقم

ذارد   ده بگ ان خوانن وی ده ود و ت ت   . را بج نده زحم د نويس ودش مانن د خ ده باي خوانن

به اصطلاح .  و جمله های نويسنده افکار او را بيرون بکشد        بکشد و از لابلای کلمه ها     

د             ا بخوان ه  . خواننده بايد عارف باشد، به اشارتی بس کند و از آن اشارت تفصيل ه هم

ه           . جزء جزء گفت   چيز را که نمی شود به تفصيل و          خ را ب نويسنده ممکن است سر ن
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ا                      ه کج خ ب د آخر ن دست خواننده بدهد و اين خود اوست که بايد تفکر و تحقيق کند ببين

  .بند است

  .بود» ساختمان خورشيد«صحبت از 

ه فارسی در                 ات علمی دانشمندان شوروی ب ه از تحقيق اين، نخستين کتابی نيست ک

ه        قبلآً هم کتاب های دي     . می آيد  م، از جمل ات    : گری داشته اي ات    منشاء و تکامل حي ر  منشاء و تکامل حي  اث

ارين، و  ور اپ یپروفس ه ی شمس یمنظوم ه ی شمس ميت، أ تمنظوم و اش انليف ات اء انس انمنش اء انس ر منش  اث

  ...ورين و چ اثر ميبومی کردن گياهانبومی کردن گياهانميخائيل نستورخ، 

ان های دور دست             . کتاب حاضر شش فصل دارد     فصل اول مربوط به ستارگان و جه

ور ک ه ط تلب د   فصل دوم از. ی اس ی کن ث م ای آن بح ونی ه ی و دگرگ ته ی اتم    .  هس

اق ار فصل ب ور و   یچه درون و تط اختمان و اوضاع ان ده و س کيل دهن  از عناصر تش

را       و در ستاره شناسی         ( کوسموگنی    عتاريخچه ی خورشيد و اخت صحبت  ) رشته ای ن

  .دارد می

ده             » ساختمان خورشيد «کتاب   ی پرسش های پيچي و با حجم و قطع کوچکش به خيل

  . عميق علمی جواب های قاطع و روشنی می دهد

  :مثلاً پرسش های زير

ی       -١ رم دارد؟ بل ن ج نگ و آه ثلاً س ر م ام ديگ ل اجس م مث ور ه ا ن ا . آي      ب

ابش روی اجسام    -رآزمايش های زيادی نتيجه گرفته شده که نو        ام ت ه هنگ ر روی  - ب  ب

د ن         ی کن ت م ت ثاب ين واقعي د و هم ی کن اری وارد م ا فش طح آن ه رم س ور دارای ج

  )٤٤ص.(است

 )١٦١ص(آيا ستارگان تازه ای در حال تکوين هستند؟  -٢

 )١٦٧ص(آيا دنيا آغازی داشته است؟  -٣

 )١٣٤(منبع انرژی و حرارت نورخورشيد چيست؟  -٤

ه  اآي -٥ ا ک يد م ط     خورش ت و فق طی اس يد متوس ه ی       ٦٠٠٠ خورش  درج

راد  ی  رجه ی سانت    د ٢٥٠٠٠ خورشيدهای ديگر تا     حرارت(سانتی گراد حرارت دارد      گ



 اليستینشر کارکری سوسي____________                   __________

 

 ٣٨

د  ی رس د؟   ) ٦ص) (م د ش اموش خواه ف  ) ١٥٦ص (روزی خ ورت تکلي و در آن ص

 )فصل آخر(بشر چيست؟ آيا می توان به کرات ديگر مهاجرت کرد؟ 

ار                          -٦ ام اظه ا قاطعيت تم رد؟ نويسنده ب ه راز اجسام فلکی پی ب وان ب    آيا می ت

رد،        ی گي ه و م ورت گرفت ه ص ايی ک ک کاره ه کم ی، ب د بل ی کن ت   م ادر اس ان ق  انس

 )٧٣ص.( فلکی را کشف کند اجرامساختمان و چگونگی

  

**********************  
 

يار و علاق     ان هوش تر مترجم ت بيش ر    ه موفقي ه و نش ر را در ترجم د و ناش       من

  .خواهانيم» الک نشده«کتاب های علمی بيشتر و درست و 

  

  گيز مرآتینچ

  مهدآزادی آدينه

  ١٣٤٥ ارديبهشت 

  

  

  ١٣/٩/٢٠٠٥خ شروع تاري


